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مقدمه 
تاريخي  ادوار  مهم ترين  از  يكي  جهات  بسياري  از  قاجاريه  عصر 
مختلف  زمينه هاي  در  ايرانيان  نوگرايي  و  تجددخواهي  است.  ايران 
تمدن، فرهنگ، در حكومت و سياست، جملگي ريشه در اين دوره دارد. 
براي شناخت روند تحول و نوسازي ايران در زمينه هاي مختلف، بدون 
ترديد بايد به عصر قاجاريه برگشت، شناخت عصر قاجاريه نيز به نوبه ى 
خود بدون درك و شناخت مسائل جهان و چگونگي برخورد حكومت و 
جامعه ى ايران با اين مسائل ناكافي و نارسا خواهد بود. ايران در آستانه ى 
با تأسيس سلسله ى قاجاريه ـ به علل مختلف  قرن نوزدهم ـ همزمان 

كانون توجه كشورهاي بزرگ جهان در آن روزگار واقع شد. 
ايرانيان از طرق مختلف با اروپاييان آشنا شدند: رفت و آمد تجار، سفراء، 
سيّاحان، اعزام محصل به اروپا، جنگ هاي ايران و روسيه و... . گسترش 
ارتباط ايران با دول خارجي پيامد هاي مختلفي داشت. مهم ترين نتيجه 
آن پي بردن دولتمردان، روشنفكران و مردم ايران به ميزان عقب ماندگي 
ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بوده است. از ديگر نتايج آن 
نوسازي  ايران،  در جامعه ى  نوين  انديشه هاي سياسي  رخنه  به  مي توان 
تأثيرات  اين  به جهت  كرد.  اشاره  مدرنيزاسيون  سوي  به  حركت  ارتش، 
عميق و گسترده، شناخت مناسبات خارجي ايران با ساير دولت ها بسيار 
اهميت دارد. پرواضح است كه شناخت مناسبات خارجي ايران از لابه لاي 
امكان پذير  تاريخي  منابع  همه جانبه  بررسي  و  نقد  بدون  تاريخي  متون 

نخواهد بود.
ناسخ  «كتاب  بحث،  مورد  دوره ى  در  مهم  تاريخي  متون  جمله  از 
قاجاريه  تاريخ  اين كتاب كه  ميرزا محمدتقي سپهر است.  اثر  التواريخ» 
را تا دهه ى اول حكومت ناصرالدين شاه تحت پوشش داده است، حاوي 
مطالب مختلف و متنوعي در زمينه تحولات داخلي و روابط خارجي ايران 
عهد قاجاريه است. در اين پژوهش برآنيم كه  مباحث مربوط به مناسبات 
خارجي ايران با ساير دولت ها در ناسخ التواريخ بررسي نموده، مورد تجزيه 

و تحليل قرار دهيم.
در اين مقاله ابتدا شرحي از احوال و آثار سپهر را آورده و سپس در 
بخش  پرداخته ايم.  «ناسخ التواريخ»  كتاب  اجمالي  معرفي  به  دوم  فصل 
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و كتاب اول ناسخ التواريخ (جلد اول و دوم) را به رشته تحرير درمي آورد 
و سپس در زمان ناصرالدين شاه به دستور او و تحت توجهات صدراعظم 

نوري وقايع عصر ناصري را بدان مي افزايد.4
ميرزا محمد تقي سپهر پس از عزل نوري از سال 1276 ق به عضويت 
او را 1297 ق در تهران ذكر  مجلس مصلحت خانه درآمد. سال وفات 

كرده اند. 

آثار لسان الملك سپهر
لسان الملك مردي دانشمند، اديب و فاضل و شاعر بود آثار به جا مانده، 
قواني  في  العجم  براهين  2ـ  محمود القصايد  1ـ  است:  شرح  بدين  او  از 
المعجم 3ـ اسرار في مناقب الائمه الاطهار 4ـ آئينه جهان نما 5ـ جُنگ 
التواريخ 6ـ ديوان اشعار 7ـ ناسخ التواريخ شامل: كتاب اول ناسخ التواريخ: 
از هبوط آدم تا هجرت محمد (ص) در 2 جلد. كتاب دوم ناسخ التواريخ: 
از هجرت پيامبر تا پايان احوالات امام حسين(ع) در 6 جلد. ناسخ التواريخ 

قاجاريه: از ابتداي قاجاريه تا سال 1273 ق در 3 جلد. 

نظري اجمالي به ناسخ التواريخ قاجاريه 
كتاب ناسخ التواريخ عهد قاجاريه در 3 مجلد تنظيم شده است: مجلد 
اول آن به بيان نسب قاجاريه، احوال فتحعلي خان قاجار، پادشاهي محمد 
حسن قاجار5 و آقا محمد خان و فتحعلي شاه تا 1250 ق اختصاص يافته 
است. در مجلد دوم مؤلف به تحولات عصر محمد شاه نظر دارد و جلد 

سوم آن را در عصر ناصرالدين شاه نگاشته است.6
محتوي كتاب نشان از آن دارد كه هر سه جلد كتاب در عصر ناصري 

اصلي مقاله مربوط به نقد و بررسي ناسخ التواريخ با موضوع روابط خارجي 
ايران و حد الامكان در مقايسه با ساير متون تاريخي اين دوره است. 

نگاهي به احوال و آثار سپهر 
به  ملقب  كاشاني،  ملامحمدعلي  فرزند  مستوفي  محمد  ميرزا 
لسان الملك و متخلص به سپهر بوده و به لسان الملك سپهر اشتهار دارد. 
تاريخ تولد او 1216 ق در كاشان است.1 زندگي سپهر را مي توان به سه 

بخش در عصر سلطنت سه تن از پادشاهان قاجار تقسيم كرد: 
1ـ 1216-1250 ق. دوره سلطنت فتحعلي شاه (دوره نشو و نما) 
2ـ از 1250-1264 ق. دوره سلطنت محمد شاه (دوره شكوفايي) 

3ـ از 1264-1297 ق. دوره سلطنت ناصرالدين شاه (دوره اشتهار) 
ميرزا محمدتقي تحصيلات مقدماتي خود را در شهر كاشان به پايان 
رساند. در آن ايام به تحصيل علوم غربيه چون رمل و هيأت و خواندن 
تورات و زبور و همچنين تعليم خط به ويژه نستعليق پرداخت. سپس به 
تحصيل عروض و قافيه و آنگاه به سرودن شعر روي آورد و در قصيده اي 
پرداخت.  قاجار  شاه  فتحلي  ملك الشعراي  صبا  خان  فتحعلي  مدح  به 
ملك الشعرا كه طبع او را موزون يافت، وي را مورد تشويق قرار داد، حتي 
دختر خويش را به عقد همسري سپهر درآورد.2 سپهر در دربار محمدميرزا 
قاجار، از شاهزادگان بلافصل، بود نشو و نما يافت و ديوان محمود القصايد 

را در سال 1241 ق به او تقديم كرد.3
سپهر در ايام نزاع بر سر جانشيني فتحعلي شاه، از طرفداران محمد 
شاه در برابر عموهايش بود. به نظر آقاي كيانفر، سپهر در سال 1258 ق به 
دستور محمد شاه و به تشويق آقاسي مأمور نگارش تاريخ قاجاريه مي شود 

تهران در عصر قاجاريه



137
اره 

 شم
- 1

388
هر  

م

91

137
ماره

- ش
138

8 
مهر

911

و آن هم در دوران صدارت آقاخان نوري نگاشته شده است: مؤلف در جلد 
اول كتاب ميرزا اسد االله نوري ـ پدر ميرزا آقا خان نوري ـ را وزير لشكر 
آقا محمد خان معرفي مي كند.7 و در زمان فتحعلي شاه هم پدر آقاخان 
را جز وزراي اربعه به عنوان وزير لشكر مي آورد.8 در حالي كه بنا به نظر 
رضاقلي خان هدايت، ميرزا اسد االله نوري در عصر آقامحمد خان «لشكر 
نويس» بوده و در زمان فتحعلي شاه ارتقاء يافته و «چندي كشيكچي باش 
امراي دربار و سركردگان و غلامان خاصه بود.»9 بنا به گفته محمد حسن 
خان اعتماد السلطنه، وزير لشگر فتحعلي شاه ميرزا هدايت االله بوده است. 
نويسنده صدرالتواريخ علت اين امر را «تعلق» خاطر نسبت به صدر اعظم 
آقاخان نوري مي داند: «بدين جهت هر جا كه از ميرزا اسد االله نوري ياد آور 
قرار  لشكر  وزير  را  او  و  ياد مي كند  تجليل  به  را  او  اسم  مي شود، عملاً 

مي دهد.10» 
دارد  اول كتاب) سپهر تصريح  در ذيل حوادث سال 1242 ق (جلد 
كه اثر را در زمان صدارت نوري نوشته است. نويسنده مي گويد: فتحعلي 
شاه آقاخان نوري را «طلب فرموده ملازم خدمت و ملتزم ركاب داشت، با 
اينكه هنوز سنين عمرش به عشرين نرسيده بود، به تفرس ملكانه و الهام 
احوالش مشاهده  ناحيه ي  در  و طغراي صدارت  وزارت  كارنامه ي  دولت 
مي فرمود. چنانچه امروز مكنون خاطر آن پادشاه كارآگاه مكشوف و معلوم 
اهالي ايران و تمامت اعيان جهان است، منصب صدارت كبري به وجودش 
بلند آوازه و خاطرهاي پژمرده و دل هاي افسرده به زلال احسانش طري و 

تازه است. چنانچه انشاء االله عن قريب بازنموده خواهد شد.»11
اين  اثر،  آقاسي و ماكوييان در جلد دوم  اقدامات  از  انتقاد  در نهايت 
آقاسي  صدارت  عصر  در  ناسخ التواريخ  نخست  جلد  دو  كه  را  احتمال 
آقاخان  از  جانبداري  مسأله ى  مي برد.  بين  از  كاملاً  باشد،  شده  نگاشته 
به  مي خورد؛  به چشم  كتاب  جاي  جاي  در  كه  وقت،  نوري، صدراعظم 

مهم ترين نقطه ضعف ناسخ التواريخ تبديل شده است. 
نثر كتاب «انشاء متكلف و منشيانه»12 دارد. جهانگير قائم مقامى در 
اين باره مي گويد: «نثر كتاب در پاره اي از موارد جنبه ى ابداع و فضل فروشي 
بالنتيجه پيچيده و مشكل شده است و در بسيار  به  خود گرفته است و 
مواقع هم ساده و روان است. ولي روي هم رفته بايد گفت با آن كه نثر 
آن به مراتب ساده تر و روان تر از نثر دوره ى افشاريه و زنديه است. معهذا 
به سبب همان غيرطبيعي بودنش در تحول نثر زبان فارسي جايي ندارد، 

خاصه آن كه برخي تاريخ نويسان هم عصر او، به مانند هدايت، كتاب خود را 
در عين سادگي و رواني طبيعي و موافق تحول زمان نوشته اند.»13

در  دولت ها  ساير  با  ايران  خارجي  روابط  بررسي  و  نقد 
ناسخ التواريخ 

عمده ترين موضوعات مورد بررسي سپهر عبارتند از: ذكر نسب ايل 
قاجار، تلاش و تكاپو هاي قاجارها براي تشكيل سلطنت، ذكر شورش هاي 
داخلي و چگونگي سركوب آن ها توسط حكومت مركزي، شرح عزل و 
نصب ها، القاب و نشانه هايي كه به افراد اعطا مي شد، فرامين و اقدامات 
شاه و وزرا، نزاع هاي جانشيني، درگيري با ايلات افغان، تركمانان تكه، 
يموت و سالور در شرق و شمال شرق ايران و روابط ايران با ساير دول 

و خارجي. 
قاجاريه  عصر  اول  نيمه ى  در  كه  كتاب هايي  اكثر  بحث  محوريت 
ساير  با  ايران  خارجي  نگاشته شده اند، «مناسبات  هـ.ق)   1273-1210)
دولت ها» است. مانند «مآثر السلطانيه» مفتون دنبلي يا «اكسير التواريخ» 

اعتضاد السلطنه و «تاريخ نو» از جهانگير ميرزا.
و  التواريخ»15  «اكسير  السلطانيه»14،  «مآثر  چون  آثاري  مزيت  وجه 
شده اند،  نگاشته  بعدها  كه  آثاري  ساير  و  ناسخ التواريخ  به  نو»16  «تاريخ 
اين است كه نويسندگان آثار مذكور در جريان جنگ ها و حوادث حضور 
مستقيم داشته اند. رضاقلي خان هدايت صاحب «روضه الصفاي ناصري» 
كه تاريخ ايران از صفويه تا سال 1274 ق را آورده است نيز به مناسبات 

خارجي ايران در عهد قاجاريه اهميت فراواني داده است.
اما آثاري كه به تحولات بعد از سال 1273 ق پرداخته اند، بيشتر به 
تحولات داخلي ايران نظر داشته اند. ازجمله مي توان به آثاري چون «المآثر 
و الآثار» و «تاريخ منتظم ناصري» از محمد حسن خان اعتماد السلطنه، از 
تواريخ عهد مظفري «افضل التواريخ» اثر ميرزا حسين خان افضل الملك، 
ايرانيان  بيداري  تاريخ  سپهر،  خان  عبدالحسين  از  مظفري  الوقايع  مراه 

ناظم الاسلام كرماني اشاره كرد. 
به نظر مي رسد علت امر به مقتضيات زماني نيمه اول عصر قاجاريه 
(1210-1273 هـ .ق) برمي گردد كه ايران به يكباره مركز توجه كشورهاي 
بزرگ جهان در ابتداي قرن 19 واقع شد و اهميتي كه به واسطه نزديكي 
به هند براي سه كشور انگليس و فرانسه و روسيه يافت، كشمكش هاي 

محتوي كتاب نشان از آن دارد كه هر سه 
جلد كتاب در عصر ناصري و آن هم در دوران 
صدارت آقاخان نوري نگاشته شده است

محمدتقى لسان الملك سپهر و ناسخ التواريخ
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ارضي كه با دولت هاي همسايه به مانند روسيه و عثماني داشت، مي طلبيد. 
به مناسبات خارجي، كه قسمت اعظم وقت، انرژي و توان كشور را به خود 

معطوف داشته بود، بيشتر توجه گردد تا تحولات داخلي. 
ناسخ التواريخ نيز كه به نيمه ى اول عصر قاجاريه نظر دارد، از قاعده ى 
مانند  خارجي  سفراي  آمدوشد  چون:  موضوعاتى  نيست.  مستثني  فوق 
سفراي  رفتن  و  ايران  دربار  به  عثماني  فرانسه،  روسيه،  انگليس،  هند، 
دول  با  دوستي  و  تجاري  سياسي،  عهد نامه هاي  كشورها،  بدان  ايراني 
افغانستان  مسأله  عثماني،  و  روسيه  با  درگيري  و  جنگ  مسأله  خارجه، 
اعراب  با  ايران  دولت  اصطكاك  روسيه،  تحريكات  و  انگليس  دخالت  و 
حوزه درياي عمان و خليج فارس،  گسترش روابط ايران در ادوار بعدي با 
دولت هايي چون اتريش، اسپانيا، بلژيك و... قسمت اعظم ناسخ التواريخ 

را تشكيل مي  دهد.
اشاره اي  تنها  ق   1213 و  ق   1212 سال هاي  وقايع  ذكر  در  سپهر 
به سفارت يك ايلچي انگليسي بدون ذكر نام او و مأموريت او به ايران 
مي كند.17 سپس به يكباره به سراغ تحولات سال هاي 1217 ق و 1218 
ق يعني آغاز جنگ هاي دوره اول ايران و روسيه مي رود. تحولات سياسي 
ايران و روسيه  اول  تا 1228 ق تحت الشعاع جنگ هاي دوره  1218 ق 
ايران و فرانسه، كه منتهي به  قرار دارد. حتي مؤلف به گسترش روابط 
عقد عهد نامه فين كن اشتاين و آمدن ژنرال گاردان به ايران گرديد، توجه 
چنداني ندارد.18 و آمدن سرهارد فورد جونز و سرجان ملكم و سرگوراوزلي 
را كه منتهي به انعقاد عهد نامه اى مفصل شد، بدون آوردن متن عهد نامه 
به اختصار برگزار مي كند. سپهر بعد از آن به تفصيل به شرح جنگ هاي 
ايران و روسيه و مقدمات صلح پرداخته و متن عهد نامه  ى گلستان را نيز 

آورده است.19
عثماني  و  ايران  اختلاف  و  مسائل  به  ق   1238 تا   1236 سال هاي 
اختصاص داده شده است. شرح و تفصيل وقايع سال هاي 1240 تا 1244 
ق كه ناصر به جنگ هاي دوره ايران و روسيه و سفارت گريبايدوف است، 
قابل مقايسه با سال هاي قبل و بعد نيست. اين درحالي است كه مؤلف 

وقايع سال هاي 1239 ق را تنها در يك صفحه آورده است.20
قائم  اصلاحات  و  اقدامات  به  سپهر  توجه  عدم  محمدشاه  عصر  در 
مقام و مقاومت او در برابر انعقاد پيمان تجاري با انگلستان كه به قيمت 
جانش تمام شد، قابل تأمل است.21 سال هاي 1253 الي 1255 ق موضع 

از  انگليس در جهت ممانعت  مك نيل سفير  محاصره هرات، دخالت هاي 
تصرف هرات محور اصلي بحث سپهر است. نكته جالب اين كه در سال 
1256 ق زماني كه روابط ايران و فرانسه ـ با آمدن كنت دو سرسي و 
معلمين سواره و پياده به ايران ـ بهبود پيدا مي كند. مؤلف اقدام به درج 
روابط  توسعه  به دنبال  فين كن اشتاين سال 1222 ق مي كند.22  عهد نامه 
ايران با ساير دول اروپايي سپهر به درج صورت عهد نامه هاي تجاري بين 

ايران ـ بلژيك 1257 هـ . ق و ايران و اسپانيا 1258 هـ . ق مي پردازد.
صورت  درج  و  الروم23  ارزنه  به  فراهاني  خان  تقي  ميرزا  سفارت 
عهد نامه ارزنه الروم دوم بين ايران ـ عثماني و سفارت محمد علي آشتياني 
به عثماني و فرانسه 1363 ق از آخرين مباحث مربوط به روابط خارجي 
صدراعظم  «آقاسي»  با  سپهر  برخورد  است.  محمد شاه  عهد  در  ايران 
و  قبل  صدراعظم هاي  با  او  برخورد  از  بهتر  هم  محمد شاه  عصر  مقتدر 
بعد او نيست و به هيچ وجه نقش فعال او را در تحولات داخلي و خارجي 
نمي نماياند و هرازگاهي جهت بدگويي يادي از او و ماكوئيان مي كند. زيرا 

آقا خان نوري به دست آقاسي از كار معزول و به كاشان تبعيد شده بود.24
علي رغم اين كه در عصر ناصري به سبب نزديكي به دوران مؤلف، 
بايد بهترين و مستند ترين گزارشات را در زمينه تحولات داخلي و خارجي 
از سپهر انتظار داشت ولي همان طوري كه گفته شد، به جهت ارادت سپهر 
به صدراعظم وقت و اينكه نويسنده تاريخ را به اشاره او مي نگارد و طبيعتاً 
انتظار صله و مرحمت او را نيز دارد، به تمجيد و تعريف بي حدوحصر از 
ثبت  او  پرونده  در  را  ديگران  نيك  كارهاي  و  مي پردازد  نوري  آقاخان 
نيك  و  نموده  توجيه  را  او  نكوهيده  و  نسنجيده  كارهاي  و  مي كند.25 
مي نماياند و در مقابل اقدامات و اصلاحات مفيد مخالفين و حريفان26 او 
را نديده مي گيرد.27 اعتماد السلطنه در اين بار مي نويسد: «چنانچه محض 
خشنودي ميرزا آقاخان صدراعظم، از ميرزا تقي خان اتابك اعظم كه قبل 
از او صدارت داشته برنوشته و به تخفيف اسم او را ياد مي كند و تدبيرات 
اين حب به ولي نعمت و آن بغض به رقيب  او را نمي نگارد».28  صائبه 
در  كاستي ها  و  تحريفات  از  بسياري  ريشه ي  اميركبير  يعني  حريف  و 

ناسخ التواريخ است.
زمينه تحولات  در  بگذريم  داخلي كه  زمينه حوادث  در  تحريفات  از 
با  روابط  در  اميركبير  فعال  و  تأثيرگذار  نقش  به  عنوان  به هيچ  خارجي 
گسترش  و  داخلي  امور  در  آن ها  مداخلات  كنترل  و  انگليس  روسيه، 

محوريت بحث اكثر كتاب هايي كه در نيمه ى 
اول عصر قاجاريه نگاشته شده اند، «مناسبات 
خارجي ايران با ساير دولت ها» است. مانند «مآثر 
السلطانيه» مفتون دنبلي يا «اكسير التواريخ» 
اعتضاد السلطنه و «تاريخ نو» از جهانگير ميرزا



137
اره 

 شم
- 1

388
هر  

م

93

137
ماره

- ش
138

8 
مهر

933

است.  نداشته  اشاره اي  هيچ  دولت ها  ساير  با  ايران  خارجي  مناسبات 
انفعال بيرون آورد و  از حالت  ايران را  اميركبير نه تنها سياست خارجي 
بدان تحرك بخشيد بلكه علي رغم رأي و نظر دو كشور انگليس و روسيه 
توجه خويش را به گسترش روابط با آمريكا، اطريش و پروس، براي ايجاد 

موازنه در سياست خارجي، معطوف داشت.29
را در  ناصري»  اثر خويش «روضه ا لصفاي  رضاقلي خان هدايت كه 
عهد نوري نگاشته است مبتلا به همين «نقصيه» است.او صريحاً عنوان 
مي كند كه قصيده اي در مدح نوري گفته و 150 تومان صله دريافت نموده 
است.30 او به تعرييف و تمجيد بي اصل و اساس از نوري مي پردازد. مثلاً 
فتح هرات و صلح پاريس را نيز در زمره خدمات نوري مي داند.31 اما تفاوت 
هدايت با سپهر اين كه، هدايت در مورد اميركبير انصاف بيشتري به خرج 

داده و برخي از اقدامات او را بيان كرده است.32
نكته بعدي درباره ى قرارنامه شيل ـ نوري 1269 ق در مورد هرات 
است كه يكي از اسناد بي كفايتي و خيانت نوري است. در اين قرارنامه، 
به  «پاريس»  عهد نامه  از  قبل  سال ها  را  افغانستان»  «استقلال  نوري 
داخلي  مور  در  دخالتي  هر  از  كرد  تعهد  ايران  دولت  و  شناخت  رسميت 
افغانستان احتراز جويد و از تمام ادعاهاي خود راجع به زدن سكه و هر 
علامت و اثرى كه اطاعت هرات را به ايران نشان بدهد، صرف نظر  كند.33 
سپهر عهد نامه مذكور را چنان به صورت خلاصه آورده است كه در آن 
هيچ يك از موارد فوق كه حاكي از قبول استقلال هرات به دست نوري 
است، در آن ديده نمي شود.34 سپهر هرچند متن كامل عهد نامه پاريس را 
درج مى كند35، اما آن را در زمره ي اقدامات هوشيارانه و زيركانه صدراعظم 
مي داند كه «مخاصمت بين دولتين به مسالمت پيوسته و كار مناطحت 

به مصالحت افتاد.»36
عهد نامه هاي  درج  از  حتي  ناصري  منتظم  تاريخ  كتاب  نويسنده 
مهمي چون پاريس و آخال خودداري مي نمايد.37 اين درحالي است كه 
ايران  بين  كم اهميت تر  مراتب  به  تجاري  عهد نامه هاي  اعتماد السطنه 
درج  به  نسبت  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  اسپانيا  ـ  ايران  و  بلژيك  ـ 
سپهر  حيث  اين  از  حداقل  پس  است.  نموده  اقدام  خود  كتاب  در  آن ها 
ترجمه  به  انتخابي  به طور  همچنين  سپهر  دارد.  برتري  براعتماد السلطنه 
برخي  مورد  در  فرانسه  و  انگليس  بلژيك،  روزنامه هاي  از  قسمت هايي 

مسائل خارجي مربوط به ايران و انگليس مي پردازد.38
سپهر به مانند رضاقلي خان هدايت اثرش را با خبر انتصاب محمد قاسم 
خان به وليعهدي ناصرالدين شاه به پايان مي برد، با اين تفاوت كه سپهر 
آن را ذيل حوادث سال 1273 ق و هدايت آن را ذيل حوادث 1274 ق 

آورده است. 

نتيجه 
فاضل ترين  و  پركارترين  زمره  در  سپهر،  لسان الملك  محمد تقي 
مهم ترين  از  يكي  ناسخ التواريخ  كتاب  است.  قاجاريه  عصر  دانشمندان 
متون تاريخي مربوط به اين دوره است كه هرگونه تحقيق و پژوهشي 

اين  وجود  با  بود.  خواهد  نارسا  و  ناقص  كتاب  اين  از  بهره گيري  بدون 
سپهر نيز به مانند همه مورخين رسمي كه تاريخ به امر حكومت و دربار 
را به نفع صاحبان قدرت و ولي نعمتش مي چرخاند.  مي نويسند، قلمش 
بنابراين پژوهشگر در استفاده از اين دست منابع بايد به برخي الزامات و 
محدوديت هاي نويسندگان رسمي توجه نموده و جانب احتياط را رعايت 

نمايد. 
و ضمن  دارد  ارادت خاص  وقت  به صدراعظم  شاه  بر  سپهر علاوه 
توجيه اقدامات آن ها، اين دو را به عرش اعلي مي برد و به تخريب و تقبيح 

مخالفين، دشمنان و مغضوبين دستگاه و دولت مي پردازد.
با همه اين تفاصيل، با نقد همه جانبه و دقيق يك اثر مي توان سره 
بازسازي مناسبات  بار  اين  تاريخ ـ  بازسازي  بازشناخت و در  از ناسره  را 
خارجي ايران عهد قاجاريه ـ از مصالح صحيح و محكم بهره برد. بنا به 
آنچه گفته شد مهم ترين نقاط ضعف ناسخ التواريخ عبارتند از: اين اثر در 
از  آقا محمدخان و فتحعلي شاه به مناسبت دور بودن  مورد وقايع عهد 
به  نسبت  وقايع،  جريان  و  متن  در  نويسنده  حضور  عدم  و  مؤلف  عصر 
ادوار  مورد  در  دارد.  دوم  درجه  ارزش  پادشاهان،  آن  عصر  هم  تواريخ 
پادشاهي محمد شاه و ناصرالدين شاه به جهت دشمني صدراعظم محبوب 
با صدراعظم هاي پيشين يعني آقاسي و اميركبير و قائم مقام كه مغضوب 
محمد شاه قاجار بود، نوشته هاي سپهر ـ حداقل در مورد اين شخصيت ها 

آثار و اقوال آن ها ـ چندان قابل اعتنا نيست. 
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